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   سبك هنديگريزي غزلنگاهي جامعه شناختي به انسجام

نگري شاعران سبك هندي با ساختار غزل اين سبك بر اساس بررسي ارتباط جهان(
 ) ساختارگرايي تكويني لوسين گلدمنييهنظر

  
  دكتر كاظم دزفوليان راد                                 

  نشگاه شهيد بهشتياستاد گروه زبان و ادبيات فارسي دا
  مدديمنا علي        

 دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شهيد بهشتي

  معصومه طالبي
 دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شهيد بهشتي

  

  :چكيده
سبك هندي، غالباً محصور به مواردي چون بحث از ة شده دربارتحقيقات انجام

 اين سبك ةوده، موارد ديگري مانند ساختار قالب عمدب... معناي بيگانه، تمثيل و
 نويسندگان با ،در اين تحقيق. يعني غزل، كمتر مورد توجه محققّان قرار گرفته است

 ساختارگرايي تكويني لوسين گلدمن ـ كه سعي در ايجاد ارتباط يةاستفاده از نظر
 ساختار غزل نگري پديدآورندگان يك اثر ادبي و ساختار آن دارد ـميان جهان

سبك هندي و دليل عدم انسجام اين غزل و تضادهاي موجود ميان ابيات آن را 
  .اندمورد بررسي قرار داده

                                                 
 24/1/89:            تأييد5/12/88: تاريخ دريافت 

   فارسينامة تحقيقات زبان و ادبفصل
  دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر

  1389 ـ بهار 3شمارة : سال دوم
 78   تا55 از صفحة 
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آنچه از اين تحقيق به دست آمده است، آن است كه خردگريزي شاعران اين سبك 
نگر نگري شاعران سبك عراقي ـ در كنار نگاه جزئيـ كه ميراثي است از جهان

 كوشش آنان ةنتيج خردگريزي آنان و از سوي ديگر ةج نتي،ز يك سوآنان ـ كه ا
نگري اين شاعران، يك براي يافتن معناي بيگانه است ـ سبب شده است تا جهان

نگري غير منسجم و غير سيستماتيك و داراي تضاد و تناقض باشد؛ انعكاس جهان
م انسجام توان به شكل عدنگري در ساختار غزل سبك هندي را مياين جهان

دروني غزل و سستي محور عمودي آن و وجود تناقض و تضاد در ميان ابيات غزل 
  .مشاهده كرد

  
. سبك هندي. عناصر معنادار. ساختارگرايي تكويني لوسين گلدمن: كلمات كليدي
  .خردگريزي. نگريجزئي. ساختار غزل
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  درآمد
الباً فرامـوش شـده و       سبك هندي غ   ةدربارشده  يكي از مباحثي كه در تحقيقات انجام      

: 1363زيپولي،  ( ساختار غزل به عنوان قالب شعري اصلي اين سبك است؛            ةمسألشود،  مي
ترين ويژگي ساختار غزل اين عـصر، عـدم پيوسـتگي و سـست بـودن محـور                   مهم )28

   بـه چرايـي ايـن مـسأله،         ،، اما تا به حـال     1 )36: 1374محمدي،  (ها است   عمودي اين غزل  
  .يد و شايد پرداخته نشده استگونه كه باآن

 تحقيقاتي را كه در اين زمينه انجام شده است، بررسي كنيم، خـواهيم ديـد                ةسابقاگر  
كننـده  اند و دليلـي قـانع     كه نخستين گروه محقّقان اين حوزه، به اين مسأله توجه نداشته          

گـويي  اكنـده اين پر«برخي چون اميري فيروزكوهي با بيان اينكه . 2اندبراي آن ذكر نكرده  
هايي بسيار قبل از صائب و حتيّ پـيش از          و تفننّ به موضوعات مختلف در غزل به سال        

» گـويي و افتنـان بـوده       اين پراكنـده   يمظنّهگردد و شخص خواجه نيز در       خواجه بر مي  
اند و برخي ديگر ايـن      ، شعر هندي را از اين عيب بري دانسته        )2: 1371اميري فيروزكوهي،   (

گويي در شعر سبك هندي را امتياز و هنري بـزرگ بـراي شـاعران ايـن                 دهويژگي پراكن 
زيرا به نظر آنان سرودن صـدهزار بيـت در صـدهزار موضـوع              . اندسبك به شمار آورده   

  .)86: 1371زنجاني، (مختلف، نياز به نبوغي درخشان دارد 
 پـور كـه بـه     شفيعي كدكني و كساني چون فتـوحي و حـسن         (اما نسل جديد محقّقان     

، اگرچه به ايـن  )اند سبك هندي انجام دادهةدربارراهنمايي او كارهاي علمي ارزشمندي  
اند، با اين حـال     اند و در صدد يافتن پاسخ علمي به اين مسأله بوده          موضوع توجه داشته  

پاسخ ارائه شده توسط آنان اولاً بسيار كوتاه و به اجمـال بـوده اسـت؛ چنانكـه فتـوحي          
 عـصر   ةجامعهاي مليّ و گروهي در      بازرگاني و در هم ريختن ارزش     هاي  رشد فعاليت «

سـرايي و نداشـتن انـسجام    صفوي را دليلي بر شيوع فردگرايي و به تبعيت آن، تك بيت          
نگـار و   لحظـه ةايـد  نيـز  طرز تازه كتاب ةنويسند و )58 ـ  59: 1385فتـوحي،  (دانسته است 

؛ )27: 1384پور آلاشـتي،    حسن(سته است   گراي عصر صفوي را سبب اين امر دان        ذره ةانديش
  .3ها خود قابل انتقاد هستندثانياً اين پاسخ
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دليل اين عدم توجه به ساختار و در مقابل پـرداختن بـه موضـوعات ديگـري چـون                   
در سبك هندي را شايد بتوان در اين امر دانست كه اصولاً، چـه در               ... مضمون، تمثيل و  

كـلام در مقايـسه بـا جـوهر     « امروزي سـبك هنـدي،   ، چه در نظر محقّقان4نظر شاعران 
همين توجه به خيـال و مـضمون، سـبب          . )79: 1367لنگرودي،  (» خيال، نقشي ثانوي دارد   

-شده است تا تحقيق جامع و شاياني در باب ارتباط ساختار شعر هندي با عوامل شكل               

  .گيري آن، صورت نگيرد
ه را با ديدگاهي علمي مورد بررسي قـرار   نويسندگان بر آنند تا اين مسأل   ،در اين مقأله  

 ساختارگرايي تكويني لوسين گلـدمن، اسـتفاده        ةنظري از   ،براي نيل به اين مقصود    . دهند
  .شده است

  
  چهارچوب نظري

لوسين گلدمن را در كنار كساني چون  لوكاچ و باختين، بايـد يكـي از اركـان اصـلي                
رغـم برخـي     در تحقيقات ادبي علـي  اوةشيوشناسي ادبيات در قرن اخير دانست؛      جامعه

 ةمقدمگلدمن در .6آيد هاي تحقيق به حساب مي ، هنوز هم يكي از بهترين شيوه5انتقادات
 روش خـود را بيـان كـرده اسـت؛ روشـي كـه خـود آن را روشـي                     ،خداي پنهان كتاب  

 زمـاني معنـا     ،منظور از روش ديالكتيكي ايـن اسـت كـه اجـزا           . 7ديالكتيكي ناميده است  
ند كه در يك كل يا يك مجموعه قرار گرفته باشند و كل نيز زماني قابل شـناخت                  ياب  مي

بـه طـور    . )29: 1376نعيـر،   / لووي(است كه بتوان از اجزاي آن نيز شناختي به دست آورد            
رسـد و از      خلاصه گلدمن در روش ديالكتيكي خود، از اجزا حركت كرده، بـه كـل مـي               

  .8گردد آنجا دوباره به اجزا برمي
كنـد     پيوندي استوار برقرار مي    ، حقيقت گلدمن با اين روش ميان محتوا و صورت          در

 دو روش   ةپيونددهنـد ؛ چنانكه خود او نيز اعتقاد داشت كه روشـش           )258: 1382شميسا،  (
  .)188: 1376گلدمن، (ها و محتواگرايان است  فرماليست



 59         نگاهي جامعه شناختي به انسجام گريزي غزل سبك هندي                            

59 

 

كوشد تا    در آغاز مي  گونه بيان كرد كه او        توان اين    روش گلدمن را مي    ،به طور خلاصه  
در گام بعـدي    . پردازد، بيابد   اي را كه به بررسي آنها مي        عناصر اصلي آثار ادبي يا فلسفي     

مفهـوم  «. كنـد   او ميان اين عناصر ارتباط برقرار ساخته، ساختار معنادار اثر را ترسيم مـي             
ن ايـن    متقابل ميـا   يرابطهمستلزم وحدت اجزا در يك كليت و وجود         ... ساختار معنادار 

  .)1376:59پاسكادي، (» اجزا است
اي   طبقـه ة نمايند آن نيز كه در واقعةنويسندنگري   جهان،با كشف ساختار معنادار هر اثر  

هـا    اي از انديشه    نگري مجموعه   جهان«. شود  است كه خود در آن عضويت دارد، آشكار مي        
دي و اجتمـاعي    ها كـه در موقعيـت اقتـصا         است كه در اوضاعي معين در گروهي از انسان        

 .)251: 1376گلـدمن،  (» شـود  برند؛ يعني بر طبقات اجتماعي تحميـل مـي   همانندي به سر مي  
نگري بـه آن تعلـّق دارد و در           رود كه اين جهان     اي مي   گلدمن در ادامه به سراغ يافتن طبقه      

  .نگري را بر متن و اجزاي آن نشان دهد كوشد تا تأثير اين جهان آخرين گام او مي
  

   معنادار شعر شاعران سبك هنديعناصر
يابي به ساختار معنادار شعر شاعران سبك هندي، نخست بايد به بررسـي             براي دست 

-مهـم . دهدعناصري پرداخت كه دركنار هم قرار گرفتن آنها، اين ساختار را تشكيل مي            

  :ترين اين عناصر عبارتند از
  خردگريزي. 1

گونه كه ردگريزي آنان است؛ اما آنيكي از عناصر اصلي شعر شاعران سبك هندي، خ    
خردستيزي شاعران سـبك     ةفتيا شكل تلطيف  ،واقع اند، اين خردگريزي در   محقّقان گفته 

 گويي اين مضامين را بـه تقليـد از شـاعران سـبك              ،عراقي است و شاعران سبك هندي     
 ،عرفـان و تـصوف    «: نويـسد اند؛ چنانكه يكي از محقّقان مـي      عراقي در شعر خود آورده    

. دهـد هاي فكري شاعران را تشكيل مـي مايه صفويه رسميت نداشت، بن  ةدوراگرچه در   
 مغول، باعـث رسـوخ آن       ةدوراي طولاني و عموميت يافتن آن در        رواج عرفان در دوره   

-هرچند كه سياست پادشاهان صفوي سبب بركنده      . در فكر و زندگي ايرانيان شده است      
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 همچنان باقي ماند؛ بـه همـين سـبب در شـعر             شدن مضامين آن گرديد، نفوذ معنوي آن      
تـوان  هاي سنايي و عطـار و مولـوي كمتـر مـي          غزل ةشيوعصر صفوي، غزل عرفاني به      

. )90: 1387غلامرضـايي،   (» هاي شاعران تأثير آن آشـكار اسـت       سازييافت، اما در مضمون   
اقـد آن شـور و      انـد و عرفـان ايـن دوره را ف         ديگر محقّقان نيز غالباً اين نظر را پذيرفتـه        

  . )309: 1371 و يغمايي،40: 1364دشتي،: ك.ر(اند حرارت عرفان عراقي دانسته
 آن است كه اين شاعران به تبعيت از         ،آيدبه هر روي، آنچه از شعر اين شاعران بر مي         

هـاي  انـد كـه نمونـه     سنّت فكري گذشتگان خود ديدگاهي همراه با خردگريـزي داشـته          
  :توان مشاهده كردآنان ميبسياري از آن را در شعر 

 گرست از تدبير عقل حيله     ا عشق مستغني 
 

 شير كي سازد عصاي خود دم روبـاه را         
 

  )100، 1ج :1364صائب، (
 يك نفس هوشيار بودن عمر ضايع كردن است       

 
 گر نداري باده بايد خويش را ديوانه ساخت        

 
  )107: تاكليم، بي(

 با عقل چه جوشيم كه جز وهـم نـداريم         
 

  عشق چه لافيم كه بيش از هوسي نيست    از 
 

  )321: 1371بيدل، (
  يابيمضمون. 2

يابي يا  يكي ديگر از عناصر بسيار تكرار شونده در شعر شاعران سبك هندي، مضمون            
 بـراي   ،تعبيري كه شـاعران ايـن سـبك       . وجوي معني بيگانه است   تر، جست به تعبير عام  

تفاده كرده، شعر خود را به دليـل داشـتن          نشان دادن توان شاعري خويش بارها از آن اس        
اند و طبيعتاً در مقابل نيز، شعر كساني را كه فاقد معنـي بيگانـه بـوده،                 اين ويژگي ستوده  

  .اندشعري به شمار آورده» آنِ«بهره از شعري فاقد زيبايي و بي
با اين همه معناي دقيق و روشني از اين تعبير ـ كه در شعر شاعران سـبك هنـدي بـا     

ت و دل بازي بسيار  از آن استفاده شده است ـ از سوي شـاعران ايـن سـبك ارائـه      دس
نشده است؛ معني رنگين، معني برجسته، معني پيچيده، معني نازك، معني روشن، معنـي              

در چنـين   . همه تعابيري هستند براي معني بيگانه و تقريباً هـم معنـا بـا آن              ... دورگرد و   
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 ،بـا ايـن حـال     . سيدن به وحدت معنايي را انتظار داشـت       كثرتي از تعابير، چگونه بايد ر     
  :كنيماند كه به چند مورد از آنها اشاره ميهايي براي اين تعبير برشمردهمحقّقان ويژگي

  .معني بيگانه به مفهوم غرابت و تازگي .1
 .معني بيگانه يا همان طرز ساده .2

 .9خياليبيني و نازكمعني بيگانه يا باريك .3

 راهي براي رسيدن به اين معني بيگانه، وجود داشته          ،اعران اين سبك  اما آيا در نظر ش    
  است؟

يابي به معني بيگانه نه تنهـا خيـال خـلاق خـود را در               براي دست «شاعران اين سبك    
جهت ايجاد پيوندهاي تازه ميان عناصر موجد در جهان عينـي و عناصـر نـسبتاً آشـناتر                  

كند، بلكـه عناصـر و كلمـات     خلق ميآورد و مضامين تازهجهان ذهن به حركت در مي  
گزيند كه تناسبات و پيوندهاي چندگانه ميانشان برقـرار         اي برمي  بيت را به گونه    ةسازند
  ).73: 1/1384پور آلاشتي، حسن(» باشد

وجود مضامين تازه در شعر شاعران اين سبك، امـري اسـت كـه خـود آنـان نيـز بـه             
 :اندصراحت از آن سخن گفته

 شعار كـسي مـضمون را     بر نداريم ز ا   
 

 طبع نازك سخن كس نتواند بر داشت 
 

  )68: تاغني، به نقل از شيرواني، بي (
 معني بيگانـه كـرد از آشـنايان فـارغم         

 
 لشكر بيگانه از آفت پنـاهي شـد مـرا          

 
  )163،1ج: 1364صائب،(

 نهم در زير پاي فكر كرسي از سپهر       مي
 

 آورم يك معني برجسته راتا به كف مي 
 

  )93: تايم، بيكل(
-  دلايلي نيـز آورده ،هاي شاعران سبك هندي   يابي براي اين نوع مضمون    ،بعضي محققّان 

عطش شاعران هندي بـراي دسـت       «: نويسداز جمله حسن حسيني كه در اين باره مي        . اند
 ناب، مبين اين نكته است كه شعر عرفاني در وادي عرفان            يافتن به معني بيگانه و مضمون     

رسند كه رنود سبك عراقـي  اي رسيده و شعراي سبك هندي به اين نتيجه مي ونهگبه اشباع 
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اند و اين كشتزار پرحاصل را با خيال راحت و دل آسـوده در تمـامي جوانـب                  زودتر آمده 
 عزيمت، شاعر سبك هندي بـه       ةنقطاز اين   . انددرو كرده و بار خرمن خود را بسته و رفته         

كند و در مسير خود از تمام آنچه در دسـترس           ميسوي مضامين زميني و ملموس حركت       
  ).16: 1367حسيني، (» ...جويداو است، براي يافتن مضمون تازه مدد مي

  پارادوكس. 3
. نمـايي اسـت   سومين عنصر معنادار شعر شاعران سبك هندي، پارادوكس يا متنـاقض          

ا   ردر بلاغت سخني است كه متناقض با خود و نامعقول به نظر مـي          «پارادوكس   سـد، امـ
» توان آن را از طريق تفسير و تأويـل بـه سـخني داراي معنـي بـاارزش تبـديل كـرد                     مي

شـفيعي كـدكني،   (اند، با آثـار صـوفيه   گونه كه بعضي محقّقان گفته و آن  )14: 1377چنـاري،   (
و شعر سنايي آغاز شده، و در سبك عراقي و پـس از آن در شـعر هنـدي بـه                     ) 67: 1376

گيري پارادوكس را در سبك عراقي و نبـودن آن در سـبك              شكل دليل. اوج رسيده است  
 پيونـد شـاعر بـا قـوانين         ةرشـت ] خراساني[كه در اين سبك     «اند  خراساني، چنين دانسته  

 شـاعر در طبيعـت   ،در سـبك خراسـاني   .  سخت محكم است   ،طبيعت و ادراكات طبيعي   
ا   است و از اين رو، عقل و حواس ظاهري در آفرينش شعري آنها قوياً     حـضور دارد؛ امـ

 اسـاس شـعر اسـت؛       ،در شعر متافيزيكي عرفاني و بيان عوالم رويا و شهود، پارادوكس          
پارادوكس در زبان و به ويژه در شـطحيات         . چراكه تجسم جهان بي رنگ و شكل است       

  ).331: 1/1385فتوحي، (»  خاصي داردةجلو ،صوفيان
خصوص در شعر بيـدل     و به چنانكه گفته شد، اوج كاربرد پارادوكس در سبك هندي          

  :مثلاً. دهلوي است
 هاي مي داريم   خاصيت شيشه  ،به عيش 

 

 گريـد كه خنده بر لب ما گاه گـاه مـي          
 

  )488: 1371بيدل، (
 اي نيست به اندام تو چون عريـاني       جامه

 

 چند پنهان كني اين خلعـت يزدانـي را         
 

  )557، 1ج : 1364صائب، (
 تخلق ترسند ز ناكامي و آن كام من اس        

 

 جمله نازند به ناكامي و آن كام من است         
 

  )106: تاظهوري، بي(



 63         نگاهي جامعه شناختي به انسجام گريزي غزل سبك هندي                            

63 

 

ــازم   ــاه نمـ ــد گـ ــان در دل خلـ  چنـ
 

 تــراودكــه كفــرم از عبــادت مــي    
 

  )552، 1ج : 1378عرفي، (
ــرد    ــتوار ك ــا اس ــي م ــا خراب ــاد م  بني

 
 گويي كه سود داشت نظيري زيان مـا        

 
  )33: 1340نظيري، (

هاي گذشـته، بـسامد بيـشتري دارد،        بت به دوره  اينكه چرا پارادوكس در اين دوره نس      
ترين علـّت رواج    مهم«طلبد؛ اما برخي بر اين باورند كه        امري است كه تأمل بيشتري مي     
... علاوه بر آميختگي عميق بـا عرفـان       ] در سبك هندي  [و گسترش مضامين پارادوكسي     

          ل و سير تكاملي ادبيات و هنر از سادگي به ابهام هنري و توجپـردازي و  ه بـه نكتـه  تحو
  ).248 ـ 249: 1384واحد، (» آفريني استمضمون

 سبب گسترش تـصاوير پارادوكـسي شـده         ،وجوي مضامين تازه   جست ،در اين سبك  
باشـد؛ مثـل    است؛ چنانكه گاهي تمام يك شعر بر اساس تصاوير پارادوكسي استوار مي           

  :اين غزل از كليم كاشاني
  

ــاك ــليماني خـ ــت سـ ــشين اسـ  امنـ
 

 امبـــود افـــسر ســـلطاني  دســـت  
 

 پوشـمش هست چهـل سـال كـه مـي        
 

ــشد    ــه نـ ــهكهنـ ــانييجامـ  ام عريـ
 

ــام وداع   جـــوش سرشـــكم بـــه مقـ
 

ــشاني   ــرگرم پريــ ــم و ســ  امجمعــ
 

ــه  ــسخه گرفت ــان  ان ــام جه ــت نظ  س
 

ــامانياز نـــسق بـــي    ...امســـر و سـ
 

  )287: تاكليم، بي(
  تناقض. 4

گويي بسيار شـاعران    بوده است، تناقض  ترين ايرادهايي كه به هندي وارد       يكي از اساسي  
اهميت . 10 از چشم خوانندگان پنهان نمانده است      ،كه اين ايراد  اين سبك است؛ به طوري    

گـويي و سـعي در برائـت        اين مسأله تا حدي است كه هواداران اين سبك را بـه پاسـخ             
 ساحت شاعران آن از اين نقيصه، واداشته است؛ چنانكـه اميـري فيروزكـوهي در آغـاز                 

اين « به اين مسأله پرداخته، با بيان اينكه         ،داشت سبك هندي  سخنراني در همايش بزرگ   
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ها و تضادهايي است كه در عـالم  ها در شعر صائب درست آينه و بازتاب تناقض     تناقض
امكان وجود دارد و هيچ مظهري از مظاهر حيات انسان و حيوان و نبات و جماد نيست                 

 بـر   ، مجموع آنها باعث نظام احسن دستگاه خلقت است        كه از اين دوگانگي و تضاد كه      
دارد؛ اما  ، اين ايراد را بر سبك هندي ناروا مي        )3: 1371اميري فيروزكوهي،   (» كنار بوده باشد  

شعر سبك هندي سرشار    . باشندتر مي حقيقت آن است كه منتقدان در سخن خود برحق        
تنهـا اگـر    .  دشـواري نيـست    ،ن كـار  هـايي از آ    نمونه ةرائها است و ا   گويياز اين تناقض  

بينيم كه او نـه تنهـا ابيـات متناقـضي           خواسته باشيم شعر كليم را مد نظر قرار دهيم، مي         
  مانند ابيات زير دارد،

 گردد سـپهر  كاران گيتي بد نمي   با ستم 
 

 ... قصاب را  ةخانعيد قربان است دائم      
 

 گر بيـشتر دارد اثـر تيـغ سـتم         بر ستم 
 

 شود سيلاب را  عدي مي عمر كوتاه از ت    
 

  )101: تاكليم، بي(
ديگر افتد كه دو بيت در يك غزل و در كنار هم قرار دارند نيز، يك              بلكه بسيار اتّفاق مي   

  :كنند؛ مثلاًرا نقض مي
 توان تسخير كرد  هر مرادي را به همت مي     

 
 دست كوته سهل باشد همت ار كوتاه نيست 

 

 كشت اميـد  اي جز كاه در     نيست ما را دانه   
 

 آن هم از بخت زبونم گاه هست و گاه نيست          
 

  )144:همان(
كـه بيـت دوم،     گويد، درحـالي   انسان سخن مي   يارادهكنيم كه بيت اول از      مشاهده مي 

  .راندسخن از بخت و تقدير مي
  نگريجزئي. 5

شـاعران ايـن    . سازي سبك هندي دانـست    نگري را البتّه بايد در ارتباط با مضمون       جزئي
بك براي يافتن معاني تازه، نگاه خود را به جزئيات، به خصوص جزئيـات زنـدگي و                 س

-شايد به اين دليل كه مفاهيم كلـّي در نظرشـان دسـت            . سازندجهان هستي معطوف مي   

درسـت  «: نويـسد كـوب مـي    شاعران سبك عراقي شده بود؛ چنانكه دكتر زريـن         ةدفرسو
اند، اما دنيـا هنـوز پـر اسـت از           يار گفته  چيزهاي كليّ، شاعران قديم بس     ةدرباراست كه   

در همـين چيزهـاي جزئـي و ناشـناخته، خيلـي بـيش از               . چيزهاي ناشـناخته و جزئـي     
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خواهد تا كسي   چيزهاي كليّ شعر و موسيقي هست؛ اما ذوق لطيف و احساس قوي مي            
» بتواند اين چيزهاي ناشناخته را كشف كند و شعري را كـه در آن هـست، بيـرون آورد                  

)ه به جزئيات است كه اين شاعران را جزئي          )299: 1347كوب،  ينزرنگـر مـي    همين توج-

  :سازد؛ به عنوان نمونه
 رودبي ستمكش صبر و آرام از ستمگر مي       

 
 رودتر مي رود دريا ز پي ساحل چو پس      مي 

 
  )201، 2ج : 1364صائب، (

ــصوير    ــوي ت ــي آه ــر افكن ــو تي ــو چ  ت
 

ــي   ــنقّش م ــاي م ــه ديب ــشتب ــوان گ  ت
 

  )279: تاطالب آملي، بي(
 يكي است چشم فرو بستن و گشادن من       

 
 ام چون شرار نزديك استبه مرگ زندگي 

 
  )837، 2ج : 1364صائب، (

ــوخته ــام س ــد از انتق ــذر كني ــان ح  جان
 

 آتش قيامت از نـم اشـك كبـاب ديـد           
 

  )528: 1371بيدل، (
  

  ساختار معنادار شعر سبك هندي
شود، آن است كـه نگـاه شـاعران         شعر هندي حاصل مي   آنچه از پيوند عناصر معنادار      

نگر است و   سبك هندي، نگاهي خردستيز بوده است؛ برخلاف نگاه خردگرايانه كه كليّ          
اجزا را در يك كليت منسجم و در ارتباط با يكديگر در نظر دارد، نگاه خردسـتيز اجـزا                   

يي جدا از هـم در  هارا نه در يك كليت واحد و در يك مجموعه، بلكه به صورت ياخته             
تـر  گردد شاعر براي ساختن شعر به مضامين جزئي       اين نوع نگاه، سبب مي    . گيردنظر مي 
تواند عـاملي بـراي پـرورش       از سوي ديگر تلاش براي يافتن مضمون، خود مي        . بپردازد
نگري و توان گفت ارتباط ميان جزئينگري شاعر محسوب گردد؛ به طوري كه ميجزئي

نگـري و  عـدم خـردورزي و در كنـار آن جزئـي      . باطي دوسـويه اسـت    يابي، ارت مضمون
بـه شـعر   ) پـارادوكس (نما و متناقض) متضاد(گردد امور متناقض   يابي، سبب مي  مضمون
  .راه يابند
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  نگري شاعران سبك هندي جهان
به ... ساختار معناداري كه از دركنار هم قرار دادن عناصري چون خردگريزي، تضاد و            

تواند به شاعران سبك هندي ـ چه ايراني، چه هندي ـ تعلـّق داشـته     يدست آمد، فقط م
گرايي استوار است و همين  عقلةپايدانيم شعر خراساني، بر گونه كه ميباشد؛ زيرا همان

سبك . گردد تا آشفتگي و عدم انسجام در شعر شاعران آن عصر ديده نشود          امر سبب مي  
اگرچه در اين سـبك بـه دليـل         . اري داشته باشد  تواند چنين ساختار معناد   عراقي نيز نمي  

گونـه كـه    شود، اما همان  ستيزي صوفيه، به نوعي، استقلال ابيات در شعرها ديده مي         عقل
ها در يك فضاي كلـّي و       اند، اين آشفتگي  محقّقان در شعر كساني چون حافظ نشان داده       
-كـه جهـان   حالي ؛ در )56: 1380خرمّشاهي،  (در باطن خود، نشاني از نظم و انسجام دارند          

توان اين تضادها را در آن به       اي است كه مي   نگرينگري شاعران سبك هندي تنها جهان     
  .صراحت و روشني نشان داد

در اين  . پس با اين حساب اين ساختار معنادار تنها مربوط به شاعران سبك هندي است             
 ةعـد ربارهـا و تـسلطّ      توجهي دربار صفوي به شعر و شاعري، شـعر از د          دوره به دليل بي   

طبيعـي  . مـردم رواج يافـت    ي  عامـه خاصي به عنوان شاعر يا عارف، خارج شد و در بين            
اي برخوردار نبوده، با علوم عقلي زمان خـود         يافتهاست كه مردم عامي كه از ذهن پرورش       

بيني شهودي و غيرعقلاني پـيش از خـود نيـز           نيز آشنا نبودند و در ضمن تحت تأثيرجهان       
هاي تجربي خود را، بـه شـكل         مختلف ذهنيت و آموخته    ايتوانستند اجز داشتند، نمي قرار  

چنانكـه  . هـاي آشـكاري سرشـار اسـت     شعر آنها از تناقض ،يك كليت درآورند؛ در نتيجه    
  .ترين شاعران اين سبك نيز بوده استگير بزرگگويي گاه دامن تناقض،ديديم

  
  ساختار غزل سبك هندي

 غزلي دانست كه در قـرن چهـارم، بـا           ةتياف شكل تكامل  ،توانغزل سبك هندي را مي    
اين غزل در سـير تكـاملي خـود از خراسـاني بـه              . شاعران سبك خراساني شكل گرفت    
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هندي، بنا بر دلايل اجتماعي و فرهنگي مختلف، علاوه بـر تغييـرات محتـوايي، از نظـر                  
  .هاي بسيار شدساختار نيز دچار دگرگوني

شميـسا،  (انـد   ي، كه برخي آنها را تغزلاّت ابتداي قصايد دانسته        هاي فارس نخستين غزل 
اند، داراي ساختاري تقريباً     و كساني چون رودكي و شهيد بلخي آنها را سروده          )51: 1386

 )54: همـان (گـرا بـودن ايـن تغـزلاّت         دليل اين انسجام را بايـد در عقـل        . اندمنسجم بوده 
تضاد دائمي و عميق ميان عقل و عشق كه سـبب           البتّه برخي نيز معتقدند كه آن       . دانست
عـشق را   «. گريزي غزل در سبك عراقي شده است، در اين سبك وجود نداشـته            انسجام

 ارتقاي آدمـي بـه كمـال        ةلچه به معني هوا و هوس بگيريم و چه بسان عرفا آن را وسي             
ي ايـن   در اشعار نخـستين پارس ـ    ... مطلق به حساب آوريم، اصالتاً با عقل در تضاد است         

 ،با نفوذ و رسوخ تصوف در ادب، اندك اندك عشق         . توان ديد تقابل و تضاد را كمتر مي     
 طريق اسـتدلال را در      ، شناخت حضرت حق گرديد و عقل      ةلراهبر عرفان گشت و وسي    

سـجادي،  (» ها افتـاد   سر خويش گرفتند و ميان آن دو فاصله        ،پيروان هريك ... پيش گرفت 
  :در اين غزل شهيد بلخيبه عنوان مثال . )29: 1380

 ن تو سوگند و صعب سوگندي     امرا به ج  
 

 كه هرگز از تو نگردم نه بشنوم پندي        
 

 دهنــد پنــدم و مــن هــيچ پنــد نپــذيرم 
 

 به جاي سـوگندي    د ندار دكه پند سو   
 

 ام كه بهشت آن كسي تواند يافت      شنيده
 

 كـــه آرزو برســـاند بـــه آرزومنـــدي 
 

ــاهين  ــدارد دل يكــي ش ــزار كبــك ن  ه
 

 ار بنــده نــدارد دل خداونــدي  هــز 
 

 تو را اگـر ملـك چينيـان بديـدي روي          
 

ــدي    ــر پراكن ــار ب ــردي و دين ــاز ب  نم
 

 وگر تو را ملك هنـدوان بديـدي مـوي         
 

 هاش بركنـدي  سجود كردي و بتخانه    
 

 به منجنيق عـذاب انـدرم چـو ابـراهيم         
 

 به آتـش حـسراتم فكنـد خواهنـدي         
 

 تو را سلامت باد اي گل بهار و بهـشت         
 

  رويـت نمـاز خواننـدي      ةقبلكه سوي    
 
  )82: 1351شهيد بلخي، به نقل از دبيرسياقي، (
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ديگـر پيونـد    اي وجود دارد كه باعث شده است ابيات غـزل بـا يـك             وحدت موضوعي 
معنايي داشته باشند؛ هرچند كه اين وحدت را نبايد با آنچه امروزه به عنـوان انـسجام و                  

  . ه گرفتشود، اشتبافرم اثر ادبي شناخته مي
بدون ترديد نـه    «سنايي  . وجو كرد  آغاز تحول غزل را بايد در غزل سنايي جست         ةنقط

گذار غزليات عرفاني است، بلكه از نظر دگرگوني و تغيير روش غزل عاشـقانه،              تنها پايه 
-اي است كه روش مشخصّ و ممتاز غزل در قرون بعد، از وي مايـه مـي      گذار شيوه پايه

اين تحول را سنايي با وارد كردن مضامين عارفانه و قلندري و            . )331: 1370صبور،  (» گيرد
پـس از سـنايي در غـزل فارسـي         . عمق دادن به تضاد ميان عقل و عشق به وجـود آورد           

-همواره عقل از درك حقيقت عاجز است و عشق و معرفت شهودي بـر آن چيـره مـي                  

  .گردد
 غزل بهترين قالب براي بيان      زيرا.  سنايي بر عشق، سبب رواج قالب غزل گرديد        ةتكي

  ).35: 1372عباديان، ( آيدمضامين غنايي به شمار مي
تـا آغـاز    «: نويـسد ارزش سنايي در رواج غزل به حدي است كه سيروس شميسا مـي            

 آثـار   ةع ـقرن ششم يعني تا زمان سنايي، شكل غزل بسيار كم است؛ يعني اگر در مجمو              
ها مانند  دقّت كنيم، در برخي از ديوان     ... غيسي و شاعران قبل از سنايي از قبيل حنظله باد       

... بينيم و در برخي ديگـر ماننـد ديـوان رودكـي و       اصلاً غزل نمي  ... ديوان ناصرخسرو و  
  ).39: 1386شميسا، (» بيش از دو سه غزل وجود ندارد

-علاوه بر تأثير سنايي بر غزل، عوامل ديگري نيز در رواج و تحول غزل نقش داشـته                

جمله اينكه با برافتادن حكومت غزنويان و تسلّط سـلجوقيان، حمايـت دربـار از               اند؛ از   
شاعران كه به سرودن قصايد مدحي توجه داشتند، از بين رفت؛ در نتيجه توجه شاعران               

رواج تـصوف،  «از قصيده به غزل معطوف گرديد و علاوه بـر آن  ) قرن ششم (اين عصر   
ايتخت از خراسان به عراق عجم و درآميختگـي         اختلاط مردم خراسان و عراق و تغيير پ       

 در گـسترش    )73: همان(» زبان، تأسيس مدارس ديني، رواج زبان عربي و معارف اسلامي         
 قابل توجه اينكه غزل در اين دوره، با وجـود تحـول             ةنكت. اندسزايي داشته غزل نقش به  
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كنـد و در  اي نمـي محتوايي و وارد شدن مفاهيم عرفاني، از نظر ساختاري، تغييـر عمـده   
  :مثلاً در اين غزل سنايي. مند استواقع از همان وحدت موضوعي غزل خراساني بهره

 چون درد عاشقي به جهـان هـيچ درد نيـست          
 

ــست    ــرد ني ــرد م ــقي نچــشد م ــا درد عاش  ت
 

 آغاز عشق يـك نظـرش بـا حـلاوت اسـت           
 

 انجام عشق جـز غـم و جـز آه سـرد نيـست         
 

 ت در دو چـشم    س ا ست در دل و آبي     ا عشق آتشي 
 

 ست زين هر دو فرد نيست ابا هركه عشق جفت 

 سـت بـا تعـب      ا ست با شرنگ و نـشاطي     شهدي
 

 داروي دردناك اسـت آن را كـه درد نيـست           
 

 آن كس كه عشق بـازد و جـان بـازد و جهـان             
 

 بنماي عاشـقي كـه رخ از عـشق زرد نيـست      
 

  )750 ـ 751: 1384:751سنايي، (
دليـل ايـن امـر      . شـود ميجام محور عمودي غزل ديده      نيز همان وحدت موضوع و انس     

هاي پيشين ادامه دارد و تفكرّ عرفـاني        گرايي سده شايد آن باشد كه در اين دوره هنوز عقل        
 ششم موقعيتي بينابين يا حالت گـرگ و ميـشي           يسده«بر آن غلبه نكرده است و در واقع         

ل خردگرايـي و مبـاني فلـسفه و    بـراي مثـا  ... از اوضاع و عوامل قبل و بعـد از خـود دارد          
  .شودديده مي) 50: 1383حميديان، (» گريزيستيزي و فلسفهحكمت نظري با عقل

 در   و گونه كه هجوم مغول انسجام و نظم جامعه را به كليّ بر هم            در قرن ششم، همان   
 تفكرّ غير عقلاني عرفاني و اصـالت كـشف و شـهود، غـزل را از               ةغلبريزد،  هم فرو مي  

-رو مي تقريباً با اين دوره است كه ما با غزلياتي روبه         . كندپيشين خود خارج مي   انسجام  

گردد شويم كه محور عمودي آنها، سست و توجه شاعر معطوف به محور افقي غزل مي              
يابند كه در شعر    قدر رواج مي  ها در اين دوره آن    گونه غزل اين. )180: 1386شفيعي كدكني،   (

  :به عنوان مثال در اين غزل از حافظ. شوندده ميبيشتر شاعران اين عصر دي
    شهرم بـه عـشق ورزيـدن       ةشهرمنم كه   

 ام بــه بــد ديــدنمــنم كــه ديــده نيــالوده 
 

 وفا كنيم و ملامت كشيم و خوش باشيم       
 

 سـت رنجيـدن    ا كه در طريقت ما كافري     
 

 به پير ميكده گفتم كه چيست راه نجات       
 

 بخواست جام مي و گفت عيب پوشيدن       
 

ــاغ عــالم چيــست  ــاي ب  مــراد دل ز تمنّ
 

 به دست مردم چشم از رخ تو گل چيدن 
 

 پرستي از آن نقش خود زدم بـر آب  به مي 
 

 كه تا خراب كنم نقـش خـود پرسـتيدن          
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 به رحمت سـر زلـف تـو واثقـم ور نـه            
 

 كشش چو نبود از آن سو چه سود كوشيدن         
 

 عنان به ميكده خواهيم تافت زين مجلس      
 

 ملان واجب است نـشنيدن    عكه وعظ بي   
 

 ز خطّ يـار بيـاموز مهـر بـا رخ خـوب            
 

 كه گرد عارض خوبان خوش است چرخيدن       
 

 مبوس جز لب ساقي و جام مـي حـافظ         
 

 كه دست زهدفروشان خطاست بوسيدن     
 

  )387: 1367حافظ، (
 شاعران تقريباً همان راهي را دنبال كردنـد كـه شـاعران سـبك               ، سبك هندي  ةدوردر  

 وابستگي به سنّت    ،در شعر صائب  «: اند شعر صائب گفته   ةدربارمحقّقان  . تندرفعراقي مي 
و برخـي ديگـر از شـاعران ايـن          [ايـن شـاعر     . گيردانجام مي ... ترگذشته به طور واضح   

ادبيات و فرهنگ پيشينيان را با تكيه بر معنويت دروني و نهاني خود بازسـازي و              ] سبك
ريـزي   طـرح ،شـان ي با توجه به اصالت گذشـته تجديد بنا كرده، به صورت دگرگون، ول     

اين بـدان معنـي اسـت كـه سـبك      . )39: 1363زيپولي، (» دهندكرده، مورد استفاده قرار مي  
 ماننـد   ،با اين تفاوت كه وجود برخي از عناصر       .  سبك عراقي است   ةادامهندي به نوعي    

 همچنين توجه    و )167: 1386شميسا،  ( بورژوايي   ةجامع عصر صفوي به يك      ةجامعتبديل  
 بـيش از پـيش      ،سبب گرديد تا محور عمـودي شـعر       ... شاعران به يافتن مضامين تازه و     

همـين امـر    . )462: 1370صـبور،   (. فراموش و توجه شاعران به محور افقي، معطوف گردد        
شود؛ به طوري كه اگر قبلاً در شـعر آغـازگران سـبك عراقـي              سبب گسيختگي غزل مي   

تـوان ميـان     غزل ارتباط معنايي بيابيم، در غزل سبك هندي، نمي         توانستيم ميان ابيات  مي
  :مثلاً در اين غزل صائب.  ارتباط معنايي برقرار كرد،ابيات يك غزل

 فروز نه فلك استنه انجم است كه زينت
 

 هاي شك اسـت    افلاك نقطه  ةفكه بر صحي   
 

 تغافلي كه به حال كسي بود مخـصوص       
 

 اســتهــزار بــار بــه از التفــات مــشترك  
 

 اي درگذر ز صحبت مـن     حريف ناله نه  
 

 كه ماجراي من و وصل آتش و نمك است         
 

 به هوش باش نسازي طعام خـود را شـور         
 

 كه شعر همچو طعام استعاره چون نمك است        
 

 همين خط است كه باطل ز حق جدا سازد
 

 وگرنه حـسن زن و مـرد مـشترك اسـت           
 

 كلام خويش به هر بيخرد مخوان صائب
 

  جان است و روزي ملك است      ةفظيسخن و  
 

  )836، 2ج : 1364صائب، (
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 انتخـاب و    ةمـسأل توان به    مي ،براي نشان دادن اوج عدم انسجام در غزل سبك هندي         
انتخاب شعر از ديوان يـك شـاعر، در         «در اين سبك    . جايگاه آن در نقد ادبي اشاره كرد      

، يعني جدا كردن خوب از      چه با توجه به معني اصلي نقد      . حقيقت غايت نقد ادبي است    
بد و سره از ناسره، نقدالشعر به معني انتخاب شعر خوب يـك شـاعر و معرّفـي آن بـه                     

انتخاب عبارت است از گزينش بهترين و زيباترين بخش غزل يا           . خوانندگان شعر است  
.  آثار يك هنرمند از ارزش يكساني برخوردار نيست        ةهممسلّم است كه    . آثار يك شاعر  

 او اسـت كـه      ةبرجـست شـود، آثـار     نچه موجب شهرت و جاودانگي هنرمند مي      معمولاً آ 
فتـوحي،  (» گيـرد  آثار صورت مي   ةبرجستيابي به همان بخش     انتخاب در واقع براي دست    

-رواج اين مسأله در كتب نقد، نشانگر اين است كه ابيات يك غزل بـه يـك                . )88: 1385

نـد،  نتوانند ابياتي را برگزيي خود شاعر مي   ديگر ارتباط نداشته، خواننده يا منتقد و يا حتّ        
  .بدون آنكه به محور عمودي آسيبي وارد شود

بنابر آنچه گفته شد، عدم انسجام ابيات و سست بودن محور عمـودي شـعر در غـزل              
 ةقافي ـسبك هندي تا به حدي است كه اگر ابيات مختلف چند غزل ـ كـه داراي وزن و   

توانيم از كنار هم قـرار دادن آنهـا، يـك    ركيب كنيم، ميديگر تهمانند هستند ـ را با يك 
اي اسـت كـه     غزل جديد بسازيم؛ اين غزل به دست آمده از ابيات چند غزل، بـه گونـه               

. شـود جايي ابيات نمي  هاي ابتدايي را دارا است و خواننده متوجه جابه        شكل همان غزل  
  :مثلاً غزل زير

 آيد به چشم از لاغري مجنـون مـا        در نمي 
 

 محمل ليلـي بـود سرگـشته در هـامون مـا            
 

ــي  ــردي م ــك راه دور را دورگ ــد نزدي كن  
 

ناز ليلي شـد نيـاز از وحـشت مجنـون مـا             
 

 از غبار عقل لوح خـاطر مـا سـاده اسـت           
 

ــازلــف ليلــي مــي   كنــد فرّاشــي هــامون م
 

 شـود از عتاب و ناز شوق مـا دوبـالا مـي          
 

 بالد به خود از عشق روزافزون ما      حسن مي  
 

 نهاني كه جم در جام نتوانـست ديـد        راز پ 
 

 بيند افلاطون ما  بي حجاب از خشت خم مي      
 

 ايـم ما به خون خود چو داغ لاله از بس تـشنه          
 

 وارون مــا ةســخــاك را رنگــين نــسازد كا 
 

 خورند از رشك سبزان چمـن     خون خود را مي   
 

 گلگـون مـا   چون به سير گلشن آيد سبز ته       
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  گرفـت؟  شبنم چه باشد كـز هـوا بايـد         ةقطر
 

  پرخـون مـا    ةديـد شرم دار اي شاخ گل از        
 

ــاغ را  ــازه روي ب ــا ت ــل م  گرچــه دارد بلب
 

 برگ سبزي نيست صائب زين چمن ممنون ما        
 

ا   11هاي صائب به دست آمده است     غزلي است كه از ابيات سه غزل جداگانه از غزل          ؛ امـ
- و ايـن جابـه     هاي صائب تفـاوتي نـدارد     همان طور كه گفته شد، شكل آن با ديگرغزل        

  . اختلالي در ساختار غزل ايجاد نكرده است،جايي
  

  از ساختار معنادار تا ساختار غزل سبك هندي
بينـي شـاعران       بايد ميان ساختار غزل هندي و جهان       ،به عنوان آخرين بخش اين مقاله     

بينـي شـاعران      اين سبك، ارتباطي معنادار برقرار كرد تا نشان داده شود كه چگونه جهان            
  .كند چنين قالبي را اقتضا ميةغلب عصر، اين

كـه مـشاهده شـد، سـاختار معنـادار شـعر شـاعران سـبك هنـدي، حـول محـور                      چنان
 طبيعي چنين ذهنيتي عدم انسجام و نبودن تفكرّ سيستماتيك ـ  ةنتيج. گرددخردگريزي مي

كه بتوانـد تمـام اجـزا را در كنـار هـم قـرار دهـد ـ اسـت؛ انعكـاس چنـين تفكـّر غيـر              
توان به شكل قالـب غـزل مـشاهده كـرد؛ غزلـي كـه ميـان ابيـات آن                    ستماتيكي، را مي  سي

توان به طور مستقل و جدا از بافـت غـزل   پيوستگي و ارتباط وجود ندارد و هر بيتي را مي     
ديگـر  ها را بـه يـك  تواند ابيات مختلف اين غزلدر واقع تنها چيزي كه مي   . در نظر گرفت  

  .)122: 1381لنگرودي، (است ) مثلاً قافيه(ي و بيروني پيوند دهد، يك عامل مكانيك
نگر كه معلول تفكرّ غيرعقلاني و متكّي بر تجارب روزمره است،           همچنين نگاه جزئي  

وار عـاجز اسـت و چـه بـسا          از در كنار هم قرار دادن اجزا و ساختن يك كليـت انـدام             
ك هندي، اين عامل بـه      در ساختار غزل سب   . ديگر را نفي كنند   بسياري از همين اجزا يك    

ديگـر  گاه ابيات يك غزل يك    شود؛ بدين معني كه گه     اصلي ديده مي   ةخصيصشكل يك   
  . سازندرا نفي كرده، غزل را از كليت منسجم تهي مي
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  گيري نتيجه
ساختار غزل سبك هندي، ساختاري است غير منسجم كه شـاعران همـواره نـسبت بـه                 

تـوجهي بـه سـاختار، سـبب وارد شـدن           ايـن بـي   انـد و    توجه بوده محور عمودي آن بي   
تـر كـسي    انتقادهاي فراوان بر سبك هندي بوده است؛ اما بـا وجـود ايـن انتقادهـا، كـم                 

 قـصد  ،در ايـن مقالـه  . كوشيده است تـا بـه تبيـين چرايـي ايـن عـدم انـسجام بپـردازد               
  .نويسندگان، يافتن دليلي براي اين آشفتگي و پاشاني غزل هندي بوده است

 ساختارگرايي تكويني لوسين گلدمن و برقـراري ارتبـاط ميـان            ييهستفاده از نظر  با ا 
توان به اين نتيجه رسيد كـه دليـل اصـلي ايـن             گويندگان شعر هندي و ساختار غزل مي      

 عراقي بـه آنـان بـه ارث         ةدورآشفتگي، خردگريزي شاعران اين سبك بوده است كه از          
 ةنتيج ـنگـر آنـان ـ كـه از يـك سـو       زئـي اين خردگريزي در كنار نگـاه ج . رسيده است

 كوشش آنان براي يافتن معنـاي بيگانـه اسـت ـ     ةجخردگريزي آنان و از سوي ديگر نتي
نگـري غيـر منـسجم و غيـر         نگري ايـن شـاعران، يـك جهـان        سبب شده است تا جهان    

نگـري در سـاختار غـزل    سيستماتيك و داراي تضاد و تناقض باشد؛ انعكاس اين جهـان  
توان به شكل عدم انسجام دروني غزل و سستي محور عمـودي آن و               مي سبك هندي را  

  .وجود تناقض و تضاد در ميان ابيات غزل مشاهده كرد
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  نوشت پي
 اين شـيوه، گـسيختگي      ةجستخصوصيت بر «: نويسد اين موضوع مي   ةدربارچنانكه شفيعي كدكني    . 1

گويد و   خويش سخن مي   يويژه عالمي   هاي سرايندگان آن است كه هر بيتي از       معاني و پريشاني انديشه   
  ).29: 1376شفيعي كدكني، (گيرند ديگر در كنار هم قرار ميحتّي يك غزل، گاه معاني متضاد با يك

-، با اشاره  »نگاهي به صائب  « وي در كتاب     ،توان به علي دشتي اشاره كرد      اين محقّقان مي   ،جملاز  . 2

  .گذرددليل از كنار آن ميپردازد و بدون ذكر اي گذرا به اين موضوع مي
گرفتـه در   توان مورد انتقاد قرار داد كه اگر فردگرايـي شـكل          گونه مي  نظر فتوحي را اين    ،براي مثال . 3

، سبب رواج تك بيتي و عدم انسجام غـزل در سـبك هنـدي شـده                 ...عصر صفوي به دلايل اقتصادي و     
 است، ما در شـعر حـافظ و پيـشينيان او    گونه كه اميري فيروزكوهي نيز اشاره كرده    است، پس چرا همان   
  رو هستيم؟  نيز با اين مسأله روبه

ديگـر جداشـدني     مثل صائب اعتقاد دارند كه لفظ و معنا از يـك           ،با وجود آنكه شاعران اين سبك     . 4
  :گويدنيستند، چنانكه صائب مي

 لفظ و معني را به تيـغ از يكـدگر نتـوان بريـد         
 

  از هـم جـدا     كيست صائب تا كند جانان و جان       
 

  )8، 1ج : 1364صائب، (
 يكفـه سرا هستند و در شعر آنها اند ـ مضمون گونه كه خود در جاي ديگر گفتهاما در حقيقت آنان ـ آن 

؛ )1385:113فتوحي،  (قائلند  » به اصالت معني  «كند؛ در حقيقت آنان     معني و مضمون بر لفظ سنگيني مي      
  :گويدچنانكه باز صائب مي

 لي و الفاظ رنگين محمل اسـت      حسن معني لي  
 

ــپــيش ليلــي    بايــد شــدن محمــل نمــيةوال
 

  )2937، 6ج : همان(
او با اعتقاد به اينكه . توان به انتقاد هربرت ماركوزه اشاره كرد اي از اين انتقادات مي به عنوان نمونه. 5

هاي  در تحليل [به نظر من«: نويسد شناختي خالي است، مي  جاي مباحث زيبايي،هاي گلدمن در تحليل
» ماند شناختي پنهان مي شناسانه در پشت تبيين جامعه گاهي اوقات جوهر ادبي و شكل زيبايي] گلدمن

  ).22: 1376ماركوزه، (
داند و   تحقيقات گلدمن و آثار او را از جمله آثار نادر و دشوارياب مي،محمدرضا شفيعي كدكني. 6

... «: نويسد پردازد، مي  صورت و محتوا ميةرابطماليستي و  آنجا كه به مباحث فر،موسيقي شعردر كتاب 
ها را با شرايط تاريخي و اقتصادي پيدايش آنها و در  اند در مواردي صورت چند تني كه توانسته

 مطالعات اجتماعي آثار ادبي و ةزترين كارها را در حو زندگي، مرتبط كنند، مهم: تر اندازي گسترده چشم
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كارهاي ...  ومحاكاتاز قبيل كارهاي اويرباخ در . اند اختي ادبيات عملاً انجام دادهشن  جامعه،در مواردي
گمان خوانندگان توجه دارند كه  بي. خداي پنهان و كارهاي لوسين گلدمن در رمان تاريخيلوكاچ در 

  .)بيست: 1386شفيعي كدكني، (» ...گونه كارها در جهان بسيار نادر و دشوارياب استاين
 ةل هگل، ماركس، انگلس و لنين، مراجعه كنيد به مقاةديشي آشنايي با مفهوم ديالكتيك در انبرا.  7

  .انداز ايران چشم ةمجلّدر »  ديالكتيكةاردرب«بابك احمدي با عنوان 
شده در آثار  اي است مطرح اين نكته كه براي شناخت اجزا بايد آن را در كليت آنها قرار داد، ايده.  8

لوكاچ با «: نويسد اين سخن دكتر اباذري است كه مي. بق لوكاچ به گلدمن رسيده استهگل كه از طر
عقيده است كه اگر بخواهيم واقعه يا  هاي هگل موافق نيست؛ اما بدون ترديد با وي هم تمامي گفته

  . )181: 1387اباذري، (» اش در نظر بگيريم جرياني تاريخي را بفهميم، بايد آن را در كليت انضمامي
-پـور آلاشـتي، چـاپ    حسين حسنةنوشت، »معني بيگانه «ةالتر، رجوع كنيد به مقبراي آگاهي دقيق  . 9

  .پردگيان خيال ةعشده در مجمو
، تنـوع موضـوعات در درون يـك غـزل را از             »سعدي در غزل  «چنانكه سعيد حميديان در كتاب      . 10
 وجود داشته و آن را به صورت افراطي         هاي آن در غزل قرن ششم     هايي دانسته كه نخستين نمونه    ويژگي

  )59: 1383حميديان، : ك.ر (.توان مشاهده كرددر غزل مشهور به هندي مي
  : هاي اين سه غزل عبارتند ازمطلع. 11

 خواهـد دل پرخــون مــا دلبـر محجــوب مــي 
 

  نــشكفته باشــد ســبز تــه گلگــون مــاةغنچــ 
 

  و
  پرخـون مـا    ةديـد نيست بـر سـبزان گلـشن        

 
  تو باشد سبز تـه گلگـون مـا         خوارتيغ خون  

 
  و

 آيد به چـشم از لاغـري مجنـون مـا          در نمي 
 

 محمــل ليلــي بــود سرگــشته در هــامون مــا 
 

  )151 ـ 152: 1364صائب، (
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  ): و مĤخذهرست منابعف(نامه كتاب
  .، تهران طرح نو1، چ شناسي خرد جامعه، 1387ـ اباذري، يوسف، 
  . 14 ـ 23، صص 1384، آبان و آذر انداز ايران چشماپ شده در چ»  ديالكتيكةردربا«ـ احمدي، بابك، 

صائب و سبك هندي در  ةمجموعشده در ، چاپ»در حق صائب«، 1371ـ اميري فيروزكوهي، كريم، 
  .، تهران، قطره1، به كوشش محمدرسول درياگشت، چ  تحقيقات ادبيةگستر

االله خليل، به اهتمام خليل/  خال محمد خسته، به تصحيحديوان اشعار، 1371ـ بيدل دهلوي، عبدالقادر، 
  .، تهران، فروغي1حسين آهي، چ 
جامعه،  ةمجموعچاپ شده در » ساختارگرايي تكويني و لوسين گلدمن«، 1376ـ پاسكادي، يون،
  .، تهران، چشمه1 محمدجعفر پوينده، چ ةترجم، لوسين گلدمن، فرهنگ و ادبيات

  .، تهران، فروزان1، چ نمايي در شعر فارسي، متناقض1377 ـ چناري، عبدالامير،
، تهران، 5قاسم غني، چ / ، به اهتمام محمد قزوينيديوان، 1367الدين محمد، ـ حافظ شيرازي، شمس

  . زوار
  .، تهران، سخن1، چ طرز تازه، 1384پور آلاشتي، حسين، ـ حسن

 محمد يمهناارج( پردگيان خيال ةمجموعشده در چاپ» معني بيگانه«، 1/1386ـ ـــــــــــــــ ،
  .محمدرضا شفيعي كدكني، مشهد، انتشارات دانشگاه مشهد،/ ، به كوشش محمدجعفر ياحقي)قهرمان

  .، تهران، سروش1، چ بيدل سپهري و سبك هندي،  1367ـ حسيني، حسن، 
  .، تهران، قطره1، چ سعدي در غزل، 1383ـ حميديان، سعيد، 

  .، تهران، ناهيد7، چ ذهن و زبان حافظ، 1380، ـ خرمشاهي، بهاء الدين
  .هاي جيبي ، تهران، شركت سهامي كتاب1، چ پيشاهنگان شعر فارسي، 1351ـ دبيرسياقي، محمد، 

  .، تهران، اساطير3، چ نگاهي به صائب،  1364ـ دشتي، علي، 
  .، تهران، جاويدان1، چ با كاروان حلهّ، 1347كوب، عبدالحسين،  ـ زرين
 رةگستصائب و سبك هندي در  ةمجموعشده در ، چاپ»آفرينصائب نقش«، 1371ني، برات، ـ زنجا

  .، تهران، قطره1، به كوشش محمدرسول درياگشت، چ تحقيقات ادبي
، تهران، انجمن 1، چ شودچرا سبك هندي در غرب سبك باروك خوانده مي، 1363ـ زيپولي، ريكاردو، 

  .فرهنگي ايتاليا
، تهران، نشر دانشگاه مدخلي بر تحول موضوعي غزل در ادب فارسي، 1380مد، ـ سجادي، علي مح

  .شهيد بهشتي
  .، مقدمه و تصحيح محمد بقايي، تهران، اقبالديوان اشعار، 1384ـ سنايي غزنوي، مجدود بن آدم، 
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  .، تهران، آگه5، چ هاشاعر آيينه، 1376ـ شفيعي كدكني، محمدرضا، 
  .، تهران، آگه11، چ ، صور خيال در شعر فارسي1386 ـ ــــــــــــ ،

  .، تهران، آگاه10، چ موسيقي شعر، 1386ـ ــــــــــــ ، 
  .، تهران، فردوس11، چ سير غزل در شعر فارسي، 1386ـ شميسا، سيروس، 

  .، تهران، فردوس6، چ ، نقد ادبي1383 ـ ــــــــــ ،
  .اتجا، بي، بيغني كشميريـ شيرواني، رياض احمد، 

، تهران، علمي و 1، به كوشش محمد قهرمان، چ 6 و1،2، ج ديوان اشعار،  1364ـ صائب تبريزي، 
  .فرهنگي

  .، تهران، گفتار2، چآفاق غزل فارسي،  1370ـ صبور، داريوش،
 سنايي، نةخاكتاب، به اهتمام و تصحيح طاهري شهاب، تهران، انتشارات كليات اشعارـ طالب آملي، 

  .تابي
  ).چاپ سنگي(، نول كشور، هند ديوان اشعار، ملا نورالدين، ـ ظهوري

  .، تهران، هوش و ابتكار1، چ تكوين غزل و نقش سعدي، 1372ـ عباديان، محمود، 
، تهران، دانشگاه 1 جلد، به كوشش محمد ولي الحق انصاري، چ 2، كليات،  1378ـ عرفي شيرازي، 

  .تهران
 مقالات ادبيات ةمجموعشده در ، چاپ»بكي پنج غزل صائبتحليل س«، 1387ـ غلامرضايي، محمد، 

  .، به كوشش عسكر بهرامي، تهران، انتشارات فرهنگستان هنر2، ج گردهمايي مكتب اصفهان
  .، تهران، سخن1، چ نقد ادبي در سبك هندي،  1385ـ فتوحي رود معجني، محمود، 

  .ن، تهران، سخ1، بلاغت تصوير، چ 1/1385ـ ـــــــــــــــ ،
  .تا خيام، بيةخانكتابجا، ، به تصحيح ح پرتو بيضايي، بيديوان اشعارـ كليم كاشاني، ابوطالب، 

 يمجموعه، چاپ شده در خداي پنهانفصل اول از كتاب » كل و جزء«، 1376ـ گلدمن، لوسين، 
  .، تهران، چشمه1 محمدجعفر پوينده، چ ةترجم، ادبيات جامعه، فرهنگ و

  .، تهران، مركز4، چ 1، ج تاريخ تحليلي شعر نو، 1381 ـ لنگرودي، شمس،
  .، تهران، چشمه1367، گردباد شور و جنون،  1367ـ ـــــــــــــ ،
 ةمجموعچاپ شده در » مفاهيم اساسي در روش لوسين گلدمن«، 1376سامي نعير، /  ـ لووي، ميشل

  .، تهران، چشمه1 چ  محمدجعفر پوينده،ةترجم، لوسين گلدمن، جامعه، فرهنگ و ادبيات
فرهنگ ، جامعه ةمجموعشده در  چاپ»  لوسين گلدمنةدربار كلّي ةنكتچند «، 1376ـ ماركوزه، هربرت، 

  .، تهران، چشمه1 محمدجعفر پوينده، چ ةترجم، لوسين گلدمن، و ادبيات
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  .، تهران، ميترا1، چ ، بيگانه مثل معني1374ـ محمدي، محمدحسين، 
  .زوار/ ، تهران، اميركبير1، با مقابله و تصحيح مظاهر مصفّا، چ ديوان، 1340ـ نظيري نيشابوري، 

 علوم ةنامپژوهش، چاپ شده در »نما در شعر صائب تبريزيتصاوير و مفاهيم متناقض«ـ واحد، اسداالله، 
  .1384، بهار و تابستان 45 ـ 46 ةشمار، انساني دانشگاه شهيد بهشتي

 تحقيقات ةگسترصائب و سبك هندي در  ةمجموعشده در چاپ ،»صائب«، 1371ـ يغمايي، حبيب، 
  .، تهران، قطره1، به كوشش محمدرسول درياگشت، چ ادبي

  


